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دلاوران جنگل

صبح یک روز پاییزی، در نزدیکی جنگل شروود، داد و فریادهایی که از 
چند حلقوم برمی آمد سکوت را شکست. این داد و فریادها به قدری بلند 
بود که زن هیزم شکن توی کلبه اش جارو را بر زمین انداخت و به سوی در 
دوید. منظره ای که او دید باعث شد که فوراً به کلبه اش برگردد. دو نفر از 
سربازهای سِر گای گیسبرن مرد بیچاره ای را به زور از میان یک مزرعه 
همراه خود می بردند؛ اما آن فریادها نه مال سربازها بود و نه مال مرد 
بیچاره، بلکه مال یک دسته غاز بود که بال هایشان را به یکدیگر می زدند و 
گردن های خود را دراز می کردند و آن صداها را در می آوردند و به دو نفر 
سربازی که صاحبشان را با خود می بردند حمله می کردند. گاهگاهی یکی 
از آنها به پای یکی از سربازها حمله می برد و لگدی می خورد و دور می شد.

مرد، که گودمن نام داشت، مدام می گفت: »مگر من چه گناهی 
کرده ام که این طور مرا کتک می زنید؟«

رابین هود جوان دلاوری بود که برای فرار از ظلم و ستم به 
جنگل پناه برده بود. در مدت کمی عدۀ زیادی ستمدیده و 
مظلوم به او پیوستند. آنها جلوی راه کاروان ها را می گرفتند 

و اموال آنها را سرقت می کردند و به فقرا می بخشیدند...
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یکی از سربازها فریاد کشید: »چه کرده ای؟ آیا تو نمی دانی محلی 
که غازهای تو در آن می چریدند جزو املاک ارباب بزرگ ما سر گای 

گیسبرن است؟«
دیگری با همان لحن گفت: »و خبر نداری که تو را به قصر می بریم 

تا مجازات شوی؟«
گودمن باز هم فریاد کشید: »مگر من چه کرده ام؟ مزرعه خالی 
است و زراعت هم جمع آوری شده و غازهای من در مزرعۀ دروشده 

می چریده اند.«



منظره ای که او دید، باعث شد فوراً به کلبه اش برگردد...



او را می خواهند بزنند و غازهایش را ببرند؟ ولی...


